
  
 

 ٢٩

  خالقي   –ترجمه موسيقي شفاي بوعلي 

  بسمه تعالي

  يده است :انابن سينا كتاب ويژه فلسفيش كه به شفا نام گذاري نموده مركب از اين بخشها گرد

  طبيعيات ، رياضيات ، منطق ، الهيات 

  حال در بخش رياضيات 

  فن سوم از رياضيات را در علم موسيقي قرار داده واينچنين گويد:

  بسم االله الرحمن الرحيم

  وتوفيقي برايم نيست مگر با استعانت از خدايي كه درخود همه صفات كماليه را جمع نمود .

  فن سوم از رياضيات درعلم موسيقي است .

  گفتار نخستين 

  پيش در آمد 

براي ما رسيده كه بخش رياضي از فلسفه را به پايان بريم به ايراد سـخني كـه همـه دانـش موسـيقي را      وآن وقت 

درخود جمع كند، البته اقتصار كنيم از ايـن علـم برچيـزي كـه ذاتـي از موسـيقي اسـت وداخـل در مـذهب( راه          

  وروش) آن است و اين بخش خود شاخه اي از مبادي واصول دانش موسيقي است .

قبل از ورود به دانش موسيقي بايد از مبـادي تصـوريه و تصـديقيه علـم موسـيقي و پايـه هـاي آن سـخن         يعني  -

ط به اصول عددي وفـروع حسـابي مـي پـردازيم     كه ما از تطويل سخن در آن نيز خودداري مي كنيم فق -گوييم

اخه سـازي علـم مـا    كه حق اين دو اين است كه چقدر دانش رقم وعدد پايه براي مباحث ماست ويا چقدر در ش

و اخلاق نفساني چقدر  -ظاهرا موارد صور فلكي است -ونيز توجه نداريم به آنچه كه اشكال آسماني موثر است
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 ٣٠

از نسبت هاي ابعاد موسيقي حكايت دارد زيرا آن از شيوه و راه ورسم كساني است كه دانش هـا درنـزد آنـان از    

  8تشخيص دهند .بعض ديگر تميز پيدا نكرده ونتوانسته اند امور ذاتي ، عرضي را از يكديگر 

  قوم قدمت فلسفتهم و ورثت غير ملحظه 2خط  4ص 

و در نتيجـه آنـان كـه    قومي فلسفه آن فسلفه كهنه اي است وآنچه كـه بـه آنـان بـه ارث رسـيده خلاصـه نيسـت        

نه به آنان اقتدا نموده و به تفضيل دانه دار آن مشغول شده انـد   -پاك از حشويات –مقصرازدرك فلسفه مهذب 

فلتي باعث اقتداء به آنان شده و چه سهوي كه بر آن پرده خوش گماني به قدماء كشـيده شـده كـه از    وچه بسا غ

و چه بسا  -سهوي كه دركلام آقايان است غافل شوند ومباحثي كه ربطي به فلسفه ندارند فكر كنند فلسفي است

همه وسع خود را بـه كـار گرفتـه    عادتي از حقيقتي باز دارد و مساعدتي ما را از تامل ودقت منصرف گرداند وما 

تا مادامي كه ما را ممكـن اسـت    9ايم كه خود حق را ملاحظه كنيم وبه آنچه كه عادات ما را به آن فرا مي خواند

  و برآن موفقيم پاسخ نگوييم .

 نگهدار ماست از سقوط در اين وادي البته نه هميشه واحتياط ما را درغالـب  و گرچه خود پرهيزي در بيشتر جاها

  نجات بخش است .

گر چه در كل نيست وما نيازمندان شريكانمان هستيم در تلافي وجبران آنچه كـه مـا در آن كوتـاهي كـرده ايـم      

مـا را   -دوري از خطـا  -ما را توفيق دهنده براي آن چيزي است كه از صوابودست ما از آن كوتاه گشته وخدا 

  ممكن است واز خطا واشتباه برحمتش اجتناب شود .

  انا مقدمون قبل الخوض في صريح هذه الصناعه مقدمه غير مناسبه للتعاليم 10خط  4ص 

راه وروش تعليمـي   -و ماقبل از اينكه وارد اصل اين فن شويم مقدمه اي را تقديم مي داريم كه مناسب با تعـاليم 

دمـه تلفيقـي از   نيست وشباهت شديدي با ساير آنچه كه از اصول علوم مقدم مي داريم نيسـت لكـن ايـن مق    –ما 
                                                 

  جناب شيخ الرئيس مي خواھد بفرمايد كه تاثير صور فلكي و اخلاق نفساني برموسيقي تاثيري است عرضي و داخل در ذات موسيقي نيست. - ١
 كه عادات آقايان دراين مسايل تطويل و به درازا  كشيدن  مباحث است  - ٢
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 ٣١

صـائب و بـدور از    10 قضايايي است كه براي ذهن از تجربه ها آشكار گرديده وقوانيني كـه بنـا شـده بـر حـدس     

خطاست كه اين قضايا و قوانين همانند طلا ونقره هايي را ماند كه بر آن احكام حكمتي ومذاهب علمـي ضـرب   

ه يـك نـوع شـيريني دارد از حيـث اينكـه      شده باشد پس مي گوييم همانا صوت از بين محسوسات اختصـاص ب ـ 

صوت است كه خود صوت دو نوع است. نوعي از شنيدن آن حاسه شنوايي احساس لـذت مـي كنـد ونـوعي از     

از چيزهـايي اسـت     موذي كه آن يعني زياده روي  11نه از باب زياده رويشنيدنش مشمئز ومتنفر مي شود.  البته 

  كه درآن كيفيات محسوسه شريكند . 

وشايند اسـت . همانگونـه كـه بعـض از اصـناف      به جهت نوعش ناخ –به عنوان مثال  -براي اين است كه بوو آن 

چيزهاي بد بو وناخوشايند گر چه پوشيده و مخفي باشد وگاه ناخوشايند بودن بو به جهت صنف ونوعش نيسـت  

ي دارد وگرچه موافق بـا  بلكه ناخوشايند گشته به جهت شدت و تيزيش وزياده رويي كه در تحريك حاسه بوياي

جنس وهم شكل با طبيعت لذت بخشش باشد مثل بوي تند موجود در مشك وشعاع خاص در چشمه خورشـيد،  

پس گاه اين دو حاسه را خارش مي دهند وگرچه با اين دو انسان آرامش مي يابد ولي در جـنس صـوت چيـزي    

است گردد وگرچه درجـنس آن چيـزي   نيست كه باعث لذت حاسه شنوايي يا خوشاينديش از حيثي كه صوت 

  ن .آاست كه آدم را ناخوش آيد به سبب زياده روي در 

پس تاثير ناخوشايندش در آن ثابت است واز حيث آن مقاربت با حركت سخت صدمه زننـده يـا غالبـه برحاسـه     

ه از جهت و آنچه كه در اينجا گمان مي برم اين ناخوشايندي از حيث اينكه صدا مسموع است نيست بلك -است

مقارنت صدا با آن حركت عنيف ( سخت وتند). و اگر در جايي استكراه صوت از جهت مسموع بودن آن است 

  پس  آن به سبب زياده روي در بلند كردن حد است.

                                                 
 ه انسان به مجدد تصور مشكل تصوري ويا تصديقي به جواب آن برسد ونيازي به مراجعه به مخزونات ذهني و ترتيب قياس نداشته باشد درتعريف حدس گويند ك -1
  ) همانا ناخوشترين صداها: صداي دراز گوشان است. -وه ! چه نيكو فرموده حق جل و علا : ان انكر الاصوات لصوت الحمير  (لقمان  -2
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 ٣٢

ن حيث الحكايه لكن الصوت يلدالنفس او يوذيها من جهه اخري وذلك : اما م 8خط  5ص 

  واما من حيث التاليف ...

يعنـي حكايـت معنـايي     -لذت نفس يا اذيت آن مي شود از جهتي ديگر و آن از جهت حكايـت  لكن صدا سبب

مي باشد آنچه را كه افاده مي كنداين دو ازلذت  -كه لفظ با خود دارد ويا از حيث نحوه تركيب صدا يا كلمات

ي داشته باشد از حيث يا اذيت اختصاص يافته به قوه تميز دهنده در لفظ جاندار نه اينكه اختصاص به حس شنواي

يعنـي نيـروي مميـزه درانسـان      -اينكه حس شنوايي است تو در آنچه كه قبلا تقديم شد شناختي حال اين نيرو را

  وحيوان .

  حال بر ما رواست كه در اين موضع به نحو زيادتري اين امر را بيان كنيم پس مي گوييم :

سام، يصد عنها حفظها  في احوالها التي هي اثر الهي في الاج –ه عبيان الط – 13خط  5ص 

  ... علي الانتظام، لما احاط به مدبرها علما من ران الحيوانات

حفظ ايـن طبيعـت از خـودش صـادر مـي شـود درحـالات         –كه آن اثرخدادادي دراجسام است  –همانا طبيعت 

نهاده كـه امـوري   يعني خود خدا در طبيعت هر موجودي نحوه حفظ نظم آن را به وديعه  -مختلف برنظم خاصي

 -وتا آن را به نظـام خـاص بكشـاند   عت آن موجود درخود آن صادر مي شود منظما وپشت سر يكديگر براي طبي

زيرا خداي مدبراين طبيعت احاطه علمي دارد كه  نوع هر حيوان محفوظ به تناسـل اسـت وتناسـل تنهـا در سـايه      

بـه يكـديگر نزديـك    پيوسـته  ( را تنها بـا تقـارب   فايده ) شدن 12زوج يكديگر (ازدواج محفوظ مي ماند وتزاوج 

يكـديگر باشـند. پـس    جنس نر وماده از حيوان علـي الـدوام نمـي تواننـد نزديـك      جفت،  و مي دهد. و د ) شدن

يعنـي تـزاوج و در    -و نيازها گاه باعث جدايي اين به اختلاف حركات مي شود. سپس غـرض مـذكور  انگيزه ها 

مي كند وبه با هم جمع شدن بعد از  -به تقارب بعد از تباعد از يكديگر دور شدن آن دو را نيازمند -نتيجه تناسل
                                                 

را  حظا بتوانند تنس از نر وماده يكديگر را جفت وزوج شدند اين زوجيت برايشان فايده خواھد داشت كه پيوسته به ھم نزديك باشند دو جكه آنگاه  - ١
 اززوجيت ببرند .
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 ٣٣

بريده شدن از هم حيواني آلتي پيدا نموده كه با آن يكديگر را به خود مي خواند. هر گاه جدايي پيش آيد وهـر  

ه بـا صـداي   مثـل پرنـدگان ك ـ   –كه از مكانش دور مي گـردد  كدام ازاين دو راهنمايي برجفتش مي شود. وقتي 

  خويش جفت خود را از محل خويش با خبر مي كنند .

  فوايد ديگر صوت 

را نشانه اي براي موجود زنده در حالت ديگر قرارداد. از حـالاتي  سپس خداي بزرگ بعد از آن صوت ( آواز ) 

ريـزان  يا از جفتش مي خواهد چيـزي را گ  13كه حيوان آواز مي خواند بر اجتماع كه از ديگري كمك مي طلبد 

سگ يا  هتا جايي كه جوجه يا كوچ -له نيفتد يعني ديگري را متوجه خطر مي كندتيا  دردام وتا جايي كه  -كند

كه به فرياد او برسند ويـا غافـل   طفل از بهائم هرگاه از آلت صوت استفاده كند آن ناپديد از يارانش را مي طلبد 

از خطر بيم مي دهد واين حالاتي است كه براي تو حجت از همنوعانش را فراري دهد كه با صدا كردن آنان را 

كـه خـودآن را    -آنچه را برايت گفتم از تجارب آشكار مي شود بلكه تو را فرا مي خواند به تحقق ايـن حـالات  

بيازماي و تحقق وپاسخ دادنش واعتقاد  به اين حالت در موجودي از موجودات پيدا كنـي. هرگـاه تامـل ودقـت     

و يا توجه خالق به اين استعداد ونيروهـايي كـه    -ت وتوجه آفريدگار بزرگ به آفريده هايشكني در حالت عناي

در موجودات قرارداده و بدبيني كه اين امورات از چيزهاي ضروري  و سـودمند اسـت وممكـن نيسـت كـه ايـن       

   حالت جسمي از اجسام باشد كه پيوند بين نزديك ودور وحاضر و غايب ايجاد كند ونه اين وسيله

پيوند عرضي از اعراض محسوسه است كه براي ادراكش جهتي را تعيين كند ودر نهايت قاصر از نفوذ اين پيوند 

نزديك بپوشاند تا چه رسد به دور بلكه واجب است كه مثل صـدا باشـد، پـس نمـي تـواني      ها باشد وتا آن را از  

وقتي كـه حيـوان صـدا     -را در برمي گيرد انكار كني از حال صدا كه آن نهايت ها را نجام مي دهد وهمه جهات

                                                 
 د. مثلا وقتي كه كلاغ لانه اش مورد خطر قرار مي گيرد به شدت قارقار مي كند وساير كلاغھا را به كمك خويش براي دفع مھاجم مي طلب - ١

www.GhaemMahdi.ir



  
 

 ٣٤

واز نزديـك پوشـيده دانسـته     -مي كند صدايش از جهات مختلف شنيده مي شود وتا فاصله دوري پيدا مي كنـد 

  نمي شود با هر پرده و مانعي هم كه اتفاق بيفتد .

  نقش صوت در زندگي انسان

غيره واستعلام غيره ما في نفس واما الانسان فان الضروره تقوده الي التعرف بما في نفسه الي 

  6ص 14غيره اذكان قوام نوعه بالمشاركه وكان الانفراد مما يقطع عنه مواد الاهب

كه آنچـه كـه در ضـميرخويش دارد بـراي ديگـران آشـكار كنـد واز        و اما انسان پس ضرورت  او را مي كشاند 

مـي خواهـد بدانـد كـه ديگـري در       يعني -بخواهد آنچه را كه در نفس خود دارد برايش روشن گرداند يديگر

زيرا قوام نوع انسان به مشاركت است وتنهـا زنـدگي    -خود چه را دارد لذا با او سخن مي گويد واز او مي پرسد

كردن باعث مي شود كه از ساز وبرگ و توشه زندگيش را قطع كند واو را از امور زنـدگي بـاز دارد همانگونـه    

 -هي آموخت واعلام واستعلام آگاهانيـدن وآگـاه شـدن از منظـور ديگـران     ويا خوا كه در غير اينجا آموخته اي

دو دارد( يعني انسان بايـد كـاري كنـد    ن انسان را نيازمند به ايجاد حدثي مي كند كه دلالت بر صاحب نفس به آ

ونيـز  كه ديگران را از منظور خويش آگاه كند ونيز او را نيازمند به آن كاري مي كند كه ايجاد آن آسـان باشـد   

است كه آلات طبيعي به راحتي شكاف دراين امر را پر كند وهر گاه حـاجتش بـه پايـان رسـيد بـه      نيازمند به آن 

تا اثري  از آن نباشد، پس انسان نيازمند به حيله وچاره سازي اسـت مثـل صـدا كـردن چـون       –راحتي محو شود 

كفايـت آن چيـزي اسـت كـه بـراي آن ايـن        ، كوتـاه از  15انسان مي بيند كه از اختلاف طبيعي وجود دارد قاصـر 

اختلاف اراده شده وضرورت دارد به تصرف در آن كشاند كه مورد توافق و سازش جمعي انسـان باشـد تـا ايـن     

                                                 
 اھب : ساز وبرگ وتوشه  -١
ه معناي در متن منتشر شده از شفا در اينجا لفظ تصيق به معناي صداي مي دھد يابوي بد ايجاد مي كند ذكر شده ولكن به نظر مي رسند كه تضيق كه ب - ٢

  قاصر وتنگ مي بيند مي آيد. 
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 ٣٥

نحوه آواز خواندن يا صدا كردن مطابق با اغراض مختلفي  باشد كه آن را نمي توان منحصـر در حـدي قـرار داد    

  تخيلات انسان باشد . كه به راحتي بتواند جوابگوي همه ي

مثلنا يحول نفسه وكان قليل امساس  -و اما الحيوان الاخر، فانه لما كان كل شخص منه

  ) 10و   9خط  7الحاجه الي المشاركه الا لامر خارجي عن ضروره حياه الشخص ... (ص 

عهده دار انجام خواسته ونيـاز خـويش اسـت    خود  -مثل ما –و اما ديگر حيوانات ،  پس چون هر شخصي از آن 

يعني بيرون از ذات خودش كـه آن   -نياز به مشاركت ديگري پيدا مي كند مگر براي امر بيرونواندكي احساس 

اختلاف طبيعي او را قانع نموده در بهره بـردن بـه صـدا، پـس      -يعني نسل باشد -ناشي از ضرورت حيات شخص

آوردن آن چيزي است كه ما ذكر كرديم  وصوت از امـور لازم اسـت (كـه    وقتي كه سبب نيازمندي به صدا در 

در  –چون وجود پيدا كرد ازبين نرود ويا لازم دائم وجود انسان باشد ) بلكه آشكار مـي شـود واز بـين مـي رود     

ايجـاد شـده آنگـاه كـه امـر       -بهـره گيـري از آن   -طبيعت حيوان شوقي زايـد الوصـف بـه پنـاه بـردن بـه صـوت       

و حيوان غير ناطق هر دو موجود اسـت   -يعني انسان -ندي برايش پيش مي آيد وآن هم در حيوان ناطقناخوشاي

هم به طور طبيعي اين صدا زير وبـم پيـدا مـي     –و در اين صدا هم اختلاف طبيعي است و هم اختلاف مصنوعي 

  صوت به خود مي گيرد وهم به طور مصنوعي ديگر فوادي  ديگركند وحالات 

يوان مما يسكن اليه اذا احزنه غم او الم يتفرج به اذا استولي عليه محرك قوي مـن  و جعل الح

  سار اوضار. فاذازين بالتاليف المتناسب و النظام المتفق كان ذلك اهز  للنفس 

  14و   13خط  7ص 

د بـا صـدا   آي ـاين اثر را در جاندار قرارداده كه هر گاه اندوهي يا دردي غمگنانه او را پيش  –خداي بزرگ  –و 

كردن آرامش پيدا مي كند وبه آن احسان نشاط وشادابي مي كند هر گاه بر او نيروي محركي از شـاد كننـده يـا    

زيان رساننده غالب شود پس هر گاه همين صدا با تاليف ( تركيب متناسب )  و نظام سازگار زينت داده شود آن 
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 ٣٦

را ايجاد مـي كنـد و آن بـراي ايـن      16ر غير اين اثر مي آورد و دبيشتر نفس را از مثل و مانندش حركت، جنبش 

شعر خود مباشـر اخـتلاف صداسـت ، بـه نيرويـي كـه ادراكـش از حاسـبه شـنوايي           17است كه سراينده نخستين 

و از همـه بـه نحـوي     -در شاعر در روان خويش زيروبم صداي سروده خويش را ادراك مـي كنـد   –قويتراست 

قي در او بـه سـوي صـدا بـراي بيـرون      الطبع شـو خويش  جاي مي دهـد و ب ـ  قويتر فايده تاليف شعري را در نفس

 -چـون خـود ايـن سـروده سـبب خوانـدن شـعر بـراي ديگـران مـي شـود            -ريختن سروده خويش پيدا مي شـود 

وخصوصا اين امر در انسان به زيباترين وجهش تجلي مي كند پس عمده ذخيره انسان همانند صدا كـردن نطقـي   

  است وبا آن سخن مي گويد .كه ويژه انسان  -است

  نقش خود انسان در تصويت (آواز خوان)

و قد اكتسبت الطبيعه اثر صناعه الانسان في التصويت علي الطريقه الاصطلاحيه هيات تصدر 

  ) 2و   1خط  8عن الطيبه من نفض صوت عند مداراه و استكانه واستدراج ... ( ص 

هيئتـي درصـدا ايجـاد مـي شـود كـه ناشـي از        ن برشيوه اصـطلاحي  و طبيعت انسان اثر كار انسان را در صدا كرد

طبيعت است از پايين آوردن صدا در وقت سازش با ديگري و يا احساس ذلت وپايمال شدن حق وچهره ضعيف 

ارد بـه خـود گـرفتن  واز قبيـل داد زدن و تنـد سـخن گفـتن، شـتابزده         و عاجز وناتوان واينكه استحقاق رحمت د

ديد ديگر وخود نمايندن با قوت تمام وبا شـدت ظـاهر كـردن امـري و يـا خواهـان روي       حرف زدن در وقت ته

آوردن به مسالمت كه بدينوسيله انسان دركار خويش موفق تر وبه تنهايي به نحو كامل تري بـه مقصـود خـويش    

  رسيدن.

                                                 
در جهت فساد استفاده مي كنند به حدي كه  گاه مصداق اين فرمايش امام صادق (ع) قرار مـي گيرنـد    اينجاست كه نا اهلان ومفسدان از موسيقي براي تحريك اراده ديگران -١

 الغني تورث الزنا . غنا آهنگ موسيقي طرب انگيز كه داراي زير وبم است ودرانسان ايجاد احساس سبكي مي كند انسان را به زنا مي كشاند. 
ما آن را در ترجمه به معناي احساس كننده نخستين بلكه آن را به سراينده نخستين شعر هم گرفتيم و با اين ول را به كار مي گيرد و دراينجا جناب شيخ الرئيس لفظ الشاعر الا -2

 ازطبيعت زيبا آشكار مي كند. توصيف گويا قناري ، هدهد، بلبل ، كبوتر همه شاعران هستند كه آواي درون خويش را درمقام معاشقه ويا احساس نشاط 

www.GhaemMahdi.ir



  
 

 ٣٧

وكذلك في الصوت الانسان احوال اخري تجعل الخطاب ذا شمائل وربما بلغ به غرض يتغـذر  

  ) 6و  5خط  8غه الا بالحيله، كما قد علمت .( ص بلو

و همچنين در صداي انسان احوال ديگري است كه خطاب را برخوردار از اشكال ولباسهايي كنـد و چـه بسـا بـا     

به مقصود خويش مي رسد كه امكـان رسـيدن بـه آن بـدون حيلـه وچـاره جـويي        استفاده از همين شيوه ها انسان 

  بلا دانستي .ممكن نباشد همانونه كه ق

  لذت از تقليد صداي ديگران ويا از اصوات در طبيعت 

ثم المحاكات لذيذه وخصوصا عند الانسان واذا حاكت النغمه شمالا من الشمائل فكانها تـو هـم   

  ) 8و  7خط  8النفس تكيفا بها او تيفا بما يتبعها من مستحقاتها  (ص 

ذت بخـش اسـت مخصوصـا در نـزد انسـان وهـر گـاه        سپس تقليد از صداي ديگران ويا حكايت صداي چيزي ل

نغمه(آواز مخصوص ) حكايت كند شكلي از اشكال را گويا درنفس اين احساس توهم را ايجـاد مـي كنـد كـه     

خود صاحب كيفيت گشته يا برخوردار از كيفيت وچگونگي شده كه به دنبال آن نغمه از چيزهايي كه آن نغمـه  

را تقليد و حكايت مي كنـد در وهـم چنـين افكنـد كـه گويـا درخـود        بلبل  استحقاق دارد ( مثلا وقتي كه صداي

يا وقتي كه تقليد از صداي بره كوچك دروقت دورشدن از مادر مي كند گويا همانند آن مادر  صداي بلبل دارد

را به سوي خويش مي طلبد پس تاليف صوتي (تركيب موزون ومنظم صداها با هم) لذت آور  براي يكي از اين 

اب است يعني: براي آنچه كه يافت مي شود از نظامي كه درحواس انسان نيست وبـه جهـت آنچـه كـه درآن     اسب

وقتي كه مثلا فردي صداي آبشار را تقليد مي كنـد   -يافت مي شود از حكايت كردن تقليد كردن اشكال صوتي

  ت نيست. گويا مي خواهد بگويد تقليد اين صدا لذتي دارد كه در شنيدن صداي آبشار اين لذ
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 ٣٨

  دليل دوم 

نيست وآن براي اين اسـت كـه وقتـي كـه دو     و براي اينكه تاليف صدا داراي خاصيتي است كه در ساير تاليفات 

نغمه با هم تاليف مي شوند براي نغمه اول نفس به سوي آن تمام شوق پيـدا مـي كنـد بـراي هـر نـوي از دوسـت        

آن نغمه سرعت حركت پيدا مي كند به چيزي كه به  داشتني هايي كه به نفس مي رسد، سپس پس از تك شدن

سرعت از دست مي رود يعني همان چيزي كه حصولش برنفس به دشواري صورت گرفته. سـپس آن حالـت را   

احساس مي كند را تلاقي مي كند بـا طلـوع نغمـه ديگـري كـه      حيران مي كند وآن شكستگي كه درون خويش 

 بـه صـورتي ديگـر تكـرار شـده اسـت كـه بـراي آن نسـبت مقبـول و            نخستين گويا آن نغمه نخستين كه آن نغمه

پذيرفته شده اي به عرضه گاه نخستين است وبه تحقيق دانستني كه از همه اسباب لذت قوي تراحساسي است كه 

به شيي سازگار ناگهان به انسان دست مي دهد كه با نبود آن احساس رنج و اذيت داشت پس وقتي كه در صـدا  

  ايجاد مي كند : اين حالت را

  ناگهان آن شي ملايم را با نغمه خويش گويا احساس مي كند -1

  سپس ناگهان از آن خدا حافظي مي كند( زيرا آن نغمه را رها كرده ووارد نغمه اي ديگرمي شود) -2

تي كه نفس آن را دوست داشته يعني همان يئسپس وحشت وداع را جبران مي كند به شادي بازگشت برآن ه -3

ورهـاي نفسـاني را ايجـاد مـي كنـد وبـالاترين       آام صوتي نخستين با ترتيب اين سه امر در خود بالاترين لذت نظ

  لذت به او دست مي دهد .

و به همين سبب نفس انسان شوقي به تاليف صداها وتركيب آنها در كوبنده هايي كه باعث خيال اصوات را مـي  

اين نفس فقـط شـوق بـه تـاليف صـداهايي دارد كـه حكايـت از        شود ويا آن را در طباع نزديك مي كند ندارد. 
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 ٣٩

امورسازگار با او را دارد وهم اكنون با شتاب تمام به سراغ اصل عملي مي رويم كه اين مقاله را بـراي آن تنظـيم   

  نموديم .

  الفصل الاول 

  ) 7و  6خط  9في رسم الموسيقي واسباب الصوت و الحده و الثقل (ص 

  فصل موسيقي 

وسيقي ( يعني تعريف موسيقي كه به ذاتيات موسوم بـه حـد اسـت وبـه عرضـيات موسـوم بـه رسـم) و         در رسم م

اسباب صدا وتيزي وسنگيني پس موسيقي دانشي است رياضي ( يعني مبتنـي بـر قواعـد رياضـي اسـت) درآن از      

دراحـوال  احوال نغمه ها از حيث خوشـايندي آنهـا بريكـديگر و يـا گريـزاز آنهـا از يكـديگر بحـث مـي كنـد و          

زمانهايي كه بين اين نغمات فاصله ايجاد مي كند تا دانسته شود چگونه لحن هـايي از صـدا را بايـد بـا  يكـديگر      

  دو بحث را دربردارد.ن است كه علم موسيقي آتركيب كرد وخود حد موسيقي ( يعني تركيب آن) بيانگر 

ن قسـم را تـاليف مـي گـذاريم وبحـث دوم از      بحث اول: درباره احوال نغمه ها خودشان به تنهايي است ونـام اي ـ 
كه بين اين نغمه ها واقع مي شود كه از تغيير به اسم علم ايقاع بحث مي كنيم ولكـن هـر    است يياحوال زمان ها

از دانش هاي ديگر است كه بعضي از آنها جز مبـادي عـددي وبعضـي از آنهـا جـز مبـادي       ي ييك از دو پايه ها
ونزديك است كه واقع شود درايـن مباحـث چيـزي كـه در كمـي از احـوالش        طبيعي اين دو محسوب مي شوند

  هندسي است.
بحمدالله و منه به پايان رسيد آنچه را كه دانشجوي محترم مقطع كارشناسي ارشد رشته كلام وفلسفه اسـلامي كـه   

بـوعلي  شـفاي  درحال فارغ التحصيل شدن است يعني خانم ن. ض از اينجانـب تقاضـاي ترجمـه آن را از كتـاب     
  . بحث علم موسيقي داشت

  والسلام علي من الطبع الهدي

  1425شوال  11مطابق با   4/9/1383

  غلامحسين خالقي -حوزه علميه كرمان
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 ٤٠

  بسم ا... الرحمن الرحيم
  وما توفيق الا با...

  الفن الثالث من الرياضيات
  وهوفي علم الموسيقي

   المقاله الاولي
  مقدمه

الرياضي من الفلسفه با يراد جوامع علم الموسيقي، مقتصـرين مـن علمـه علـي مـا       زءالج وقد حان لنا ان نختم

هوذاتي منه، وداخل في مذهبه، ومتقرع علي مباديه و أصوله، غيرمطولين اياه باصول عدديه وفروع حسابيه، مـن  

اكيـات الاشـكال   حقهما أن يفطن لهما ان صناعه العبد نصا فيما يورد، أتخريجا علي مـايرد، ولا ملتفـين الـي م   

  18اسمائيه والاخلاق

                                                 
طاھرين ل؛ و ما توفيق الا باب ب ، اللھم عونك ك ؛ و به اسنعين وعليه اتوكل ، الحمدͿ رب العالمين وصلواته علي محمد وآله الطيبين و عترته ال - ٢

  ساقعله من ح ، حا، د ، دم ، سا ، كا ، ه . 
ثاني مقدمه: الفن النا من عشر من كتاب الشفا. وھو في علم الموسيقي ست مق –) الفن ٦ -٣( فن ال الات ب ؛ الغن الرابع من الرياضيات في الموسيقي وھو ال

فن قي د ؛ ال في الار طب شفا وھو  تاب ال ثاني عشرمن ك حادي و  عشر من كتاب الشفاء خمس مقالات المقاله الاولي خمسه فصول الفصل الاول نج؛ الفن ال ال
حادي والعشرون العشرون من كتاب الشفا و ھو الموسيقي سا الفن الثامن من كتاب  فن ال ثامن و الاصحح ال لف  –الشفا و ھو الاموسيقي ال خط مخت شيه ب حا

ست الفن الثالث من الجمله الاولي من كتاب الشفا في الموسيقي وھو ست مقالات المقاله  لم الموسيقي  في ع شفا وھو  تاب ال الاولي كا الفن الثامن عشر من ك
  من كتاب الشفاء وھو في الموسيقي ه. الفن الثاني عشر من الرياضيات مقالات لي ؛

  ) : و متفرع و منفرعاب ٨) حان : وجب كا ؛ وقد حان: وحان سا . ( ٧(
  ) يفطن لھما : ينظراليھا ه حقھما ان يقطن لھا : حقھا ان يفطن اليھاج ٩(
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 ٤١

  جوامع علم الموسيقي 

  
النفسانيه بنسب الأبعادالموسيقيه، فان ذالك من سنه الذين لم تتميزلهم ا لعلوم بهضـها عـن بعـض،ولا انفصـل     

عندهم بالذات وما بالعرض، قوم قدمت فلسـفتهم، وورثـت غيرملخصـه، فاقتـدي بهـم المقصـرون ممـن أدرك        

ولحق التفصيل المحقق ولرب غفله جلبها اقتداء وسهوغطي عليه حسن ظن بالقـدماء ، فتلعقـي    الفلسفه املهذبه،

بالقبول، وعاده صدت عن حقيقه، ومساعده صرفت عن تامل. وقـد أجهـدنا وشـعنا أن نلحـظ الحـق نفسـه وأن       

الاحتيـاط منجـاه عـن    لانجيب دواعي العادات ماأمكننا ووفقنا له، وان كان التحرزواقيه في الا كثردون الدوم ، و

الغط في الغالب دون الكل . وبنا حاجه الي شركائنا في التلافي لما فرطنا فيه، وقصرنا عنه ، واالله موفقنا لما نرجوه 

  من صواب يتيسر، وخطأ سجتنب برحمته.

ناه من انا مقدمون قبل الحوض في صريح هذه  الصناعه مقدمه غيرمناسبه للتعليم ، ولاشديده الشبه لسائرما قدم

أصول العلوم،لكنها ملفه من قضايا سنخت للذهن من التجارب، وقوانين بييت علـي الحـدس الصـائب، مضـروبه     

  بأحكام حكميه، ومذاهب علميه فنقول:

ان الصوت من بين المحسوسات يختص بحلاوه،من حيث هوصوت، عن نوع تلتذه الحاسه ونوع تكرهه، لا علي 

قـد   –مـثلا   –مما تشترك فيه الكيفيات المحسوسه ، وذلـك لأن الرائحـه   مقتضي الا فراط الموذي، فان ذلك 

  19 تكره لنوعيتها، كما يكره الصنف

                                                 
  ) بنسب : لنسب  ه .١(
   ) انفصل : انفصلت سا ، ك ، كا ، ه ٢(
  يلقي ج ) اقتداء : الاقتدا فتلقي : ف۴(
  ) وعاده صدت : وعاده تصدف ب : وعادات صدت ه ؛ و عاد يصدق عن حقيقنه ج || اجھدنا ۵ -۴(

  جھدناك ، كا، ل ، ه ، ھا ، سا
  ) في : ساقطه من ب، ج ، د ٨(    ) امكنا: امكتاب ۶(

  (||) لما: ما جاسا ، ك ، ك ، ل ، لما، ه || موفقنا ، يوفقنا ب 
  ) ملفقه : منلفقه ه ١١(
  يختص : مختص كا، ل || عن، من ھا|| عن نوع : ساقطه من سا  )١٣(
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 ٤٢

من أصناف النتن، وان غمض وخفي ، وقد تكره لشدتها وحدتها وافراطها في تحريك الحاسه، وان وافق جنسها  

الشمس ، فانهما قد ينهكـان الحاسـه ،   ) الموجود في المسك والشعاع المح في عين 1وشا كل طبعها، مثل الذفر(

مستنيمه. وليس ما يكره بسبب الافراط ، فيكون تاثيره المستكره في الآلـه مـن حيـث هـو      –وان كانت اليهما 

مقارن لحوكه عنفيه صادمه اومفرقه ، فيما أظن ، لا من حيث هو مسموع، وان كان من حيث هـو مسـموع قـد    

  يستكره ، فذلك للافراط.

لذ النفس أيوذيها من جهه أخري ، وذلك : اما من حيث الحكايه، واما من حيث ، التأليف،ويكون ما لكن الصوت ي

يفيده بهذين الأمرين  من لذه  أوأذي مختصا بالقوه المميزه في النفس من الحيوان، لا با لحاسه من حيث هـي  

وان . وحري بنا أن نبسـط هـذا   حاسه سمع. وأنت قد عرفت فيما سلف لك حال هذه القوه في الانسان وفي الحي

  الموضع فضل بسط فنقول:

التي هي أثرالهي في الأجسام، يصدرعنها حفظها في أحوالها علي الانتظام وسيافتها الي النظام ،لما  –ان الطبيعه 

 أحاط به مدبرها علما من أن الحيوانات محفوظه الأ نواع بالتناسل ، والتناسل محفوظ بالتزواج انمـا يغنـي غنـا ه   

واعـي الحاجـات الـي    بالتقارب. وليس يتمكن زوجان من الحيوان من مقاربه علي الـدوم ، فقـد تفـرق بينهمـا، د    

  20 اختلاف الحركات

  

  

                                                 
  وقد : فقد ب  - ١
  ) الحاسه : الخامسه ب|| جنسھا ... طبعھا : جنسه ... طبعه ب ، ج ، د، سا ، ل ، ه || اسلك: السكر ج ٢(
  ب؛ ج ،عا، جا، كا ، ل نيمه : ت) مس٣(
  راط ج ع دم ، ل ) للافراط : الاف٧) صادمه : + او مفرعه ل ، ه .  (۵(
  ) بلذ، يلتذج ، كا. || اما : ساقطه في ج ، دم ،ب ٨(
  ) اذي : الم ب ، ج ، دم ٩(
  ) حال: الحاله في ب : الحال في ج ، د ١١(    ) سمع: السمع سا. ١٠(
  ) الي : علي سا || النظام : الانتظام ج ، د ، ل|| لما : و لما ج ، د ١۴(
  ه غنا بالتفاوت كا؛ نعني عناء بالتفاوت ج ) يغني غناه بالتقارب : يغني ب١۵(
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 ٤٣

آتـت الحيـوان    –صصصصص ثم يحوجهما الغرض المذكورالي التقارب بعد التباعد، والي الاجتماع بعد الانفصال 

رنه اذا ناي عنه مكانه . ثم جعل بعد ذلك دليلا للحيـوان فـي   آله يتداعي اذا فترقت ، ويستدل كل منمها علي ق

الحوال أخري مما تدعوالي اجتماع علي معونه، أوتنفيرعن جنسه ، حتي صارالفرخ أوالجرو أوالطفل من البهائم أذا 

استعمل تلك الأله استعاد الغائب من أعوانه مستغيثا ، أقوله فيهـا مـن التجـارب ، بـل تسـتدعيك الـي تحققهـا        

واستيجابها واعتقادها موجودا من الموجودات اذا تاملت حال عنايه الخـالق بالمسـكونات ، وانهـا الا تخلـي عـن      

الضروريات والنوافع. و لم يكن ان تكون هذه الاله جسما من الاجسام يصل ما بين القريـب والعبيـد، و الحاضـر    

ها جهه ويتصـرلنفوذها غايـه، و يحجزهـا عـن     والغائب ، ولاعرضا، من الاعراض الحسوسه ، التي يقيمون لادراك

القريب فضلا عن البعيد ستره، بل وجب ان تكون مثل الصوت. فما عسيت ان تنكر من حاله انه ستنفذ الغايات، و 

  يشمل الجهات ، ولا ينحجز عن القريب باي ستتره اتفقت ؟

ستعلام غيره ما في نفـس غيـره ، اذ كـان    واما الانسان وان الضروره تقوده الي التعرف بما في نفسه الي غيره، وا

  21قوام نوعه بالمشاركه، وكان الانفراد مما يقطع عنه مواد

                                                 
  آله : آلات ه || منھما: منه جا، سا ، ك ، ل ، ه ، ھا|| مكانه : ساقطه من كا - ) ٢(
  ) مما ساقطه من ج ، ه || اجتماع : الاجتماع سا ٣(
  ) تنفير : ينفرج ، دم ، ك ، ل || جنسه: حسه ب || الانه : الدلاله ه ۴(
  ه || مستغيثا : مستغينا كا ، ه ) استعاد : استعاد ۵(
  ) جسما: جسم ب ، ج ، دم٨) الخالق : + عزوجل ه || تخلي : تخلو ه ( ٧(
  ) ويقصر : ولا يقصرج ١٠) دلا : بلاك ، كا || عرضا : عرض ج، ك || المحسوسه : المحسوسات كا|| التي يتعين : التي لا يتعين ل .  (٩(
  ) ينحجز : يحجزل ١٢اك || انه: ان ل || يستنفذ : يستبعد ب، سا، ك ، ل ؛ يستعيد كا.    ( ) مثل : ساقطه من دم || فما : فيم١١(
  ) التعرف بما: التعريف لمال ١٣(
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 ٤٤

الاهب ويمنعه ضرورات المعيشه، كاعلمته او تعلمه في غيرهذا الموضع، وكـان اعـلام والاسـتعلام مفقـرا الـي       

د، والـي ان تكـون الالات   احداث حدث يدل علي وطر النفس منهما، ولي ان يكونه ذلك الحدث سـهل الايجـا  

الطبيعيه تقوم بسدالخله فيه والي ان يكون سريع الانمحاء ، مع انتها الارب ، الي القضا ، فاحتـاج الانسـان ايضـا    

الي حيله مثل التصويب تصيق غرض ما يوجد فيه من الاختلاف الطبيعي عن كفايه ما اريدله ، ويحـوج ضـروره   

اض المختلفه الي لا تكاد تنحصر في حد يسـعه مـا يتصـرف فيـه مـن      الي تصرف فيه اصطلاحي ليطابق الاغر

  التخيل 

يعول نفسـه ، و كـان قليـل امسـاس الحاجـه الـي        –مثلنا  –واما الحيوان الاخر ، فانه لما كان كل شخص منه 

اقنعه الاختلاف الطبيعي فـي الانتقـاع بالصـوت .     -اعني النسل –الشخص  المشاركه الامر خارجي عن ضروره 

لما كان السبب الحوج الي التصويت ما ذكرناه، و كان الصوت مما لايلزم، بل يسنح و يعدم ، اوجد في الطبع اليه ف

، وجعل فيه اختلاف طبيعـي و اخـتلاف   وذلك في الحيوان الناطق شوق بالفزع اليه عند العوارض المكروه اغراء، 

، و يتفرج به اذا استولي عليه محرك قوي مـن سـار   صناعي، وجعل الحيوان مما يسكن اليه اذا اخزنه غم او الم 

فاذا زين بالتاليف المتناسب ، والنظام المنفق ، كان ذلك اهز للنفس من مثلـه ، وفـي غيـره و ذلـك لان     اوضار. 

بقوه الطف اداركا من الحاسه ، واقري استثباتا لفائده التاليف، ولـه شـوق الـي الصـوت     الشاعر الاول باشراختلافه 

  22ما اورد من السبب ، وخصوصا في الانسان ،بالطبع ل

   

  

                                                 
  الاھب : الاھبه ل|| اوتعله : وتعلمه ب  - ١
  ) مايوجد فيه من : ما يوخذ من ك || كفايه : كيفيه ه ٥) احداث : استحداث سا    (٢(
  لتخيل : من التصرف سا، ل ، ه ؛ امر التخيل كا؛ الخيل ب .) يتصرف ه || من ا٧(
  ) امساس : امتساس ج ، سا ، ك ، كا ٩(  ل.) مثلنا : مليسا، ك ٨(
  ) التصويب : الصوت ه ١١(  ) النسل : التناسل ب ١٠(
  الم : الم به ك ) ١٤(
  ) وفي غيره و ذلك : وفي ذلك كا ، ل ، في غيره و ذلك سا، ه ١٥(
  ساقطه من ه || باشر اختلافه : مائر اخلاقه ؛ باشر الختلافه بقوه ب ، ج  ) الاول :١٦(

  ) اورد: افرد، ب ، ج ، دم ١٧(   ) واقوي ... الصوت : ساقطعه من كا .  ١٧و  ١٦( 
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 ٤٥

علـي الطريقـه   فان عمده عدده التصويت الناطقي. وقد اكتسـبت الطبيعـه اثـر صـناعه الانسـان فـي التصـويت        

الاصطلاحيه هيات تصدر عن الطيبه : من خفض صوت عند مداراه واستكانه و استدراچ ، وتعرف بضعف  وعجـز  

جله عند تهديد وتراء بالقوه، و تظاهر بالشد، واستدراج الي مسله، صار بها اعمل، واستحقاق للرحمه ، ومن دفع وع

و بالاستقلال بالغرض اكمل. و كذلك في الصوت الانسان الاحوال اخري تجعل الخطاب ذا شمائل و ربما بلغ به 

  غرض يتعذر بلوغه الا بالحيله، كما قد علمت .

و اذا حاكت النغمه شمالا من الشمائل نكانها توهم النفس تكيفا بهـا   ثم المحاكاه لذيذه و خصوصا عند الانسان ،

اوتكيفا بما يتبعها من مستحقلتها، فالتاليف الصوتي لذيذ جدا لهذه السباب ، اعنـي: لمـا يوجـد فيـه مـن النظـام       

ولان لتـاليف  المتادي الي القوه المنيره ، كانها خاصيه بها دون الحاسه، و لما يوجد فيه مـن محاكـاه الشـمائل ،    

الصوت خاصيه ليس لسائر التاليفات ، و ذلك لان النغمه الاوري من التغمتين المولفتين مثلا، تهش اليها الـنفس  

هثاشها لكل جديد من المستحبات الواصله اليها، ثم تتحرك بعد انخزالها لما يسرع فواته ، مما يعز علـي الـنفس   

ي ذلك الانكسار ، طلوع نغمه اخري كانها تلك الاولـي ، معـاوده   حصوله ، ثم يتدارك ذلك الانخزال ، و يتلا ف

  23 له نسبه مقبوله الي المعرضفي معرض آخر ، 

                                                 
  ) النطقي : المنطقي ، ب ، ج ، دم || اكتسبت : البست كا ١(
  ) واستدراج : اواستدراج ب ٣(
  || شمالا من : شمائلا ومن ب وصيتھا ) و خصوصا : ولا سيما خص٧(
  ) فكانيھا: فكماسا|| النفس : ساقطه من ب٨(
  ) ليس : ليست سا١٠(
  المحقق ) -) ھشاشھا ب ، سا || المستحبات : المستحسنات بخ || تنحرك : تنخزل ھا || انخزل من المكان : انفرد (المنجد١٢(
  ) يتدارك : يدار١٣(
 : معقوله ل  ) معرض : موضع سا || مقبوله١٤(
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 ٤٦

الاول .  وقد علمت ان اوكد اسباب اللده احساس بملاثم بغنه، عل تاذ من فقده ، فيكون ما يعرض في الصوت   

شدته الوداع ببهجه الرجـوع علـي هيئـه حبيبـه الـي      من زياره  للنفس بغنه  ثم وداعه اياها فحاه، ثم تداركه و ح

النفس ، اعني النظام ، اجل الملذات النفسانيه . ولهذا السبب ماعشقت النفس التاليف في الاصـوات والنظـام فـي    

  القرعات التي تحيل الاصوات او تقلوبها في الطباع . ولنسرع الان في صميم العلم الذي نعقد عليه هذه المقاله .

  الموسيقي و اسباب الصوت والحده و الثقل في رسم 

فالموسيقي علم رياضي يحث فيه عن الحوال النغم من حيث تاتلف و تتنافر ، واحـوال الازمنـه المتخللـه بينهـا،     

ليعلم كيف يولف الحن. وقد دل  حد الموسيقي علي انه يشتمل . علي بحثين : احدهما البحث عن الاحوال انغـم  

ختص باسم التاليف ، و الثاني البحث عن احـوال الازمنـه المتخللـه بينهـا، و هـذا البحـث       انفسها، وهذا القسم ي

  يختص باسم علم الايقاع .

و لكل واحد منها مبادي من علوي اخري ، ومن تلك المبادي ما هو عددي ، ومنها ما هـوطبيعي ، ويوشـك ان   

  1يقع فيها ما هو هندسي في قليل من الاحوال .

 

 

                                                 
  : الذه او الذسا || بملائم : جا ، سا ، ك، كا ، ل ، ه ، ھا اوه  - ١
  ) زياره : زيادته ك || اياھا : اما ب ؛ اياه سا ٢(
  ) السبب : المعني ك || ما : ساقطه من ب ، ج ، دم || التاليف في الاصوات والنظام في : التاليف في النظام للاصوات والقرعات ك۴(
  اله : القباله سا، ك ، كا ، ل ) المق۵(
  ه ، مقال سا  ٢) الفصل الاول : فصل ك ، كا ، ج ؛ فصل ۶(
  ) في القول علي ماھيه الموسيقي  ب؛ في القول علي ماھيه الموسيقي منھا دم ،ل ؛ العنوان ساقط من سا ، ك ٧(
  : ساقطه من سا) حيث ٨(
  كا، ل ) يشتمل علي : يشتمل ك ، سا ؛ يشتمل ج ، ١٠(
  ) ھو عددي : ھي عددي ك ، ل || ھو : ھي ك ١٣) باسم : + علم ه .  ( ١٢(
  ) من: ساقطعه من ج ، د ١۴(
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